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  چكيده
هايي از زمان در يهوديت رباني، كه موجب به حاشيه رانده شدن  در برهه) تلمود(تقدس بيش از حد سنت شفاهي 

فرقه قرائيم در قرن دوم . ودكتاب مقدس شده بود، گروهي را به مخالفت با آن سنت واداشت كه فرقه قرائيم از اين گروه ب
قرائيان عقل گرا بودند و متكلمان اين فرقه براي تفسير . هشتم، آن هم در زير لواي فرهنگ و تمدن اسلامي شكل گرفت/ 

 يعني ؛ كلام معتزلي را به خدمت گرفتند و با مدد جستن از اين كلام سعي در مقابله با جبهه مخالف خود،كتاب مقدس
 در گرچه برخي محققان. دهم به نقطه اوج خود رسيد/ ن يهودي در سده چهارم اير معتزله بر متكلمأثت. ربانيان نمودند

دانستند، اما اين متكلمان اي از زمان مسلمانان را در مباحث مشترك كلامي ميان اين دو دين متأثر از يهوديان ميبرهه
نها و مشاركت ربانيان و قرائيان، پربارترين دوره فلسفه يهودي بودند كه متأثر از متكلمان مسلمان بودند و با كمك آ

  . يعني دوره قرون وسطي را شكل دادند؛يهودي
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  مقدمه
 شـاهد   ،گيـري سـنت شـفاهي     يهوديان از زمان شكل   

 ـ   . هايي با اين سـنت بودنـد       بروز مخالفت  ين از جملـه اول
 بودنـد كـه تـورات را بـه          1مخالفان اين سنت، صدوقيان   

عنوان منبـع اصـلي كـلام الهـي پذيرفتـه و منكـر سـنت                
 70پـس از نـابودي معبـد دوم در سـال             .شفاهي بودنـد  

تمـام فـرق يهـودي، از جملـه         ،  2ميلادي، جـز فريـسيان    
از آن زمـان تـا      .  از ميان رفتند   3هاي صدوقي و اسني    فرقه

 يهـود ديگـر در درون خـود         ةمع ـقرن هشتم ميلادي، جا   
 اما در ايـن قـرن يهوديـان بـا بـروز             ،شاهد انشعابي نبود  

. انشعابات مختلفي در درون جامعه خود مواجه گرديدند       
اين فاصله ميان نابودي معبـد دوم در يهوديـت تـا بـروز             
انشعابات نويني در قرن هشتم ميلادي، اين پرسش را بـه           

هايي موجـب    و زمينه  سازد كه چه بسترها    ذهن متبادر مي  
 .گرايي در يهوديت گرديدرشد نوين فرقه

در قرن هشتم ميلادي بروز بسترهاي مناسـب بـراي           
-ها با سنت شفاهي موجـب شـكل        ظهور دوباره مخالفت  

گيري فرقي گرديد كه علم مخالفت با سـنت شـفاهي را            
اي كـه ايـن قـرن را قـرن نهـضتهاي            گونـه  به ؛برافراشتند

از جملـه علـل     . انـد  د شـرق ناميـده    مسيحايي جامعه يهو  
 ظهور و گسترش اسلام     ،هاي مسيحايي  ظهور اين نهضت  

ورود اسلام و مواجهـه اديـان گونـاگون حاضـر در            . بود
 از جملـه يهوديـت، مـسيحيت و         ،حوزه قلمرو اسـلامي   

گري، دفاع از عقايد ديني را بـراي پيـروان ايـن            زردشتي
هـا   رقـه از جملـه ايـن ف     . اديان امـري ضـروري گردانيـد      

 اشاره كرد كه تحت تـاثير اسـلام         4 قرائيم ةتوان به فرق   مي
و مـدت زمـاني كـل دنيـاي         ) 142 :2003شربوك،  (بود  

اين فرقه كـه در سـده       . ثير خود قرار داد   أيهود را تحت ت   
هشتم در ايران ظهـور كـرد، نخـست تمـايلات زاهدانـه             

 اما بعدا به انديشه ديني عقلگرا متمايل شد         ،شديد داشت 
 بنيانگذار اين جنـبش     .) مقدمه : مادلونگ و اشميتكه   :نك(

 را انكـار    5اين فرقه حجيـت تلمـود     . عانان ابن داوود بود   
 با سنت شفاهي مخالفت ورزيد و صرفا بر تفـسير   ،نموده

 ةعانـان، رهبـر فرق ـ    . ظاهري كتاب مقـدس تاكيـد نمـود       
ــا      ــارويي ب ــاتوان از روي ــاني را ن ــت رب ــرائيم، يهودي ق

 بـراي يـافتن راهكـاري بـراي         ،تههاي نوين دانـس    چالش
مواجهه با اين شرايط، عقل را به خدمت گرفت و به اين            

اي گونـه  به ؛گرايي در ميان قرائيان حاكم شد      عقل ،ترتيب
 تـا پايـان قـرن     مكه دوران طلايي اين فرقـه از قـرن ده ـ         

ي اسـت   ي ـيازدهم ميلادي شامل ظهور متكلمان عقل گرا      
از كـلام معتزلـي مـدد       كه براي تبيين عقلاني عقايد خود       

 در نوشتار حاضـر سـعي خواهـد شـد      ،روايناز  . جستند
علاوه بر بررسي تأثير كلام معتزلي بر قرائيان، اين سـؤال           
نيز كه آيا اين تأثير مسبوق به تأثيري است كـه يهوديـت             

 بررسـي   ، يـا خيـر    شـت در مباحث كلامي بر معتزلـه گذا      
  .شدخواهد 

  
   كلام يهودي در جهان اسلام

: شـود   م يهودي معمولاً بـه سـه دوره تقـسيم مـي           كلا
، )قرن دوم قبل از ميلاد تا قرن نخست ميلادي        (هلنيستي  

از ايـن   ). از قرن هجدهم به بعد    (قرون وسطايي و جديد     
ــان، دوره ــر   مي ــون پ ــا كن ــطي، ت ــرون وس ــارترين و   ق ب

ترين دوره به درازاي حدود ششـصد سـال بـوده             گسترده
  .است

بـا  توان    دي قرون وسطي را مي    به طور كلي، كلام يهو    
تبيين عقايـد و اعمـال يهـود از طريـق مفـاهيم و      «عنوان  

با وجود ايـن، بـه طـور        . توصيف كرد » معيارهاي فلسفي 
  :توان به سه بخش تقسيم كرد تر، اين تفكر را مي دقيق
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فلسفه يهودي به عنوان تفـسيري از سـنت بـومي           . 1 
 ـ ،يياهيهودي بـراي تبيـين موضـوع       دگي  همچـون برگزي

ــي ــي بن ــورات و   اســرائيل، ب ــوت موســي، ت ــدي نب همانن
ين مورد، اين   در ا . جاودانگي آن، مسيح و حيات اخروي     

  . است، متمايزاز فلسفه اسلامي و مسيحيفلسفه كاملاً 
 ديـن، عقايـد      فلسفه يهودي به عنوان يك فلـسفه      . 2 

مشترك ميان آيين يهود، اسـلام و مـسيحيت را همچـون            
ي، آفرينش، مشيت الهي، نبـوت و       وجود خدا، صفات اله   

  . كند اصول كلي رفتار بشري بررسي مي
 ـي  ياهسرانجام به عنـوان يـك فلـسفه، موضـوع         . 3 ا ب

هـا، انـواع       همچـون معـاني واژه     ،ماهيت فلـسفي صـرف    
استدلالات منطقي، تقسيمات وجود و سـاختار جهـان را          

  در پرتـو ايـن علايـق مختلـف، فلـسفه          . دكن ـ  ميبررسي  
سطي به همـان ميـزان كـه تفـسير سـنت            يهودي قرون و  

 بـه  - كه آيين يهود بر آن استوار است   -حاخامي -توراتي
 اسـت آيد، بخشي از تاريخ فلسفه به طور كلـي           شمار مي 

  .)256 : 3هايمن و هدايي، ج(
 يهـودي در اسـكندريه و حـدوداً در قـرن اول              فلسفه

 اولـين تـلاش      يعني هنگامي كـه    ؛پيش از ميلاد آغاز شد    
ي تورات با حقايق فلسفي، وحي      يان دادن همسو  براي نش 

اين تـلاش بـراي بـه كـارگيري         . و عقل، صورت گرفت   
 يوناني بـه نفـع اعتقـادات يهـودي توسـط             مفاهيم فلسفه 

خواست   او مي . انجام گرفت ) م. ب 50 –م  . ق 20(فيلون  
از يهوديت در مقابل چندگانه پرستي، الحاد و شـكاكيت          

 كند كه عاليترين   اثباتاست  خو ع كند و در اين راه مي      دفا
اشكال وحي و عقل انسان در حوزه عهـد عتيـق وجـود             

تـوان او     مـي  .)325 : و راسل  312-308اينگ،  : نك(دارد  
را فيلسوفي دانست كه بنيانگذار فلسفه دين در يهوديت،         

   .)75:هايمن: نك(مسيحيت و اسلام است 

اما از قرن اول ميلادي كه فيلون بـا اسـتفاده از روش             
هـاي   مثيلي در تفسير كتاب مقدس سعي در تبيين آموزه        ت

 يونان نمود تا قرن نهـم       يهوديت براساس مقولات فلسفه   
و دهم ميلادي كه دوباره اين فلسفه رواج يافـت، فلـسفه    

اسـمارت،  (  بسيار طـولاني گرديـد     اي  هوقف يهودي دچار 
اي كه پـيش از فتوحـات          به گونه  ؛)210 :...شلوموپينز و   

 استثناي تفكر فيلون، هيچ گونه الهيات عقلاني        اسلامي به 
 :فرانك و ليمن(يهوديان توسعه نيافت  مندي در ميان   نظام
73(.  

علت ظهور مجدد فلسفه در قـرون وسـطي در ميـان            
 داننـد   يابي آنها بـه تمـدن اسـلامي مـي           يهوديان را دست  

 همزيستي ديـن اسـلام      .)210:...اسمارت، شلوموپينز و    (
گـري    چون مسيحيت، يهوديت و زردشتي    در كنار ادياني    

يهوديت خـود را    . هاي بسياري گرديد    موجب بروز بحث  
از آن جهت كه معتقد به خدايي واحـد بـود، بـه اسـلام               

 درحـالي كـه مـسيحيت در پـي اثبـات            ،ديد  تر مي   نزديك
گـري نيـز در ايـن         وحدت در عين تثليث بود و زردشتي      

ي كه در زمان    ا  ميان در پي شرح عقايد خود بود؛ به گونه        
 جلـسات بـسياري در حـضور نماينـدگان اديـان            ،مأمون

مختلف براي بحث در باب عقايدشان شكل گرفت و در          
 ـ ، علوم يوناني  ةهمان حال مسلمانان سرگرم ترجم     ه ويژ ب

ني به جهان اسـلام      يونا ةورود فلسف . فلسفه يوناني بودند  
 ايـن     از جملـه   ؛هـاي نـويني گرديـد      موجب بروز چالش  

ترين آنها رابطه ميان عقـل و ايمـان يـا             و اصلي ها   چالش
هر كدام از اين اديـان در پـي عقلانـي         . فلسفه و دين بود   

لــذا از جملــه دل  . جلــوه دادن عقايــد خــود بودنــد   
هاي اصلي مشهورترين متفكـران يهـودي قـرون          مشغولي
 پاسخ به اين سؤال بود كه آيا فلسفه بـا شـريعت             ،وسطي

  )همان (؟هماهنگ است يا خير
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گفتند، قرائت    يهوديان در اين دوره به عربي سخن مي       
سـاخت    نوشتند؛ و اين امر آنان را قادر مي         كردند و مي    مي

آنها گرچـه   . در فرهنگ عمومي روزگار خود سهيم شوند      
 تــوراتي و ياه آثــاري غنــي در بــاب موضــوع مجموعــه

حاخامي و همچنين شمار فراواني اشعار ديني به وجـود          
 علمـي و فلـسفي      ياه در بـاب موضـوع     آورده بودند، اما  

آنان بـه دليـل تـسلط بـر         . اي نداشتند صرف آثار گسترده  
 آثار علمي و فلسفي موجـود بـه         عةزبان عربي، به مجمو   

هايـشان    آن زبان دسترسي داشتند و همين براي رفع نيـاز         
 مصروف  ، نظري آنها در اين دوره      تلاش عمده . كافي بود 

ت يهـودي بـا تفكـر        سـن  آثاري بود كه به بررسي ارتباط     
  .)256 : 3هايمن و هدايي، ج  (پرداخت فلسفي مي

شناسي خود را     در اين دوره، متكلمان يهودي، معرفت     
بر اعتقاد عميق بر عقلانيت بشر به عنـوان ابـزاري بـراي             
نيل به تصوير حقيقي از جهان و تفسير صحيح از كتـاب            

لي تفكر عقلاني هم به عنوان تمـاي      . مقدس مبتني ساختند  
اي دينـي تـصور گرديـد         طبيعي و هم بـه عنـوان وظيفـه        

  .)73فرانك و ليمن، (
، به گونه نظـام     در محيط اسلامي، تلفيق عقل و ايمان      

آنان در  . توسط مكتب كلامي معتزله صورت گرفت     مند،  
تقابل با اهل حديث كه خواهـان تكيـه صـرف بـه نقـل               

 دانـستند و در     و ايمان را مكمل يكديگر مـي       بودند، عقل 
يهوديت نيز قرائيان اين وظيفه را بر عهـده گرفتنـد و بـه              

 يعنـي ربانيـان تاختنـد و تـا          ؛مكتب اهل حديث يهوديان   
  نـاتوان   از مقابلـه بـا قرائيـان       ربانيـان زمان ظهور سعديا،    

  .بودند
 كلام معتزله بر متفكران يهودي در طـي         ،به طور كلي  

 و اين تأثير تا حدي بـود كـه          شتقرون وسطي تأثير گذا   
 اما اثري از كلام     ،توان از يهوديان معتزلي سخن گفت       مي

حداقل تا حـال    . توان يافت   اشعري در ميان يهوديان نمي    
 ،بنـابراين . هيچ مدرك صريحي در اين زمينه وجود ندارد       

 :بـن شـماي   ( توان از يهوديان اشعري سخن گفـت          نمي
هـايي     علماي رباني علاوه بر كلام معتزله، از جنبه        .)125

هـاي     ارسطويي و افلاطوني و نيز نظريه پردازي        فهاز فلس 
 بينانــه بــراي بــسط تفاســير خــود اســتفاده نمودنــد طــالع

 اما قرائيان شايد براي وفاداري بـه        ،)19: 1383شربوك،  (
ــد     ــه را برگزيدن ــلام معتزل ــان ك ــود، همچن ــلاف خ اس

 يهـودي     فراوان فلـسفه     يكي از دلايل تكيه    .)606:نموي(
توحيـد  . دانند  ا قرابت اين دو دين مي      اسلامي ر   بر فلسفه 

ناب آيين يهود و اسلام بـدين معنـي بـود كـه رهيافـت               
متفكران يهودي و مسلمان احتمالاً همواره مـشابه باشـند          

   .)249 : 3هايمن و هدايي، ج (
  

  زلي و تاثير آن بر كلام قرائيونتكلام مع
ــد  ــي تردي ــرين   ،ب ــاارزش ت ــي از ب ــلام يك ــم ك  عل

كـلام درصـدر    . هنگ اسلامي اسـت   دستاوردهاي مهم فر  
اين مكتب كـه در     . توسط مكتب معتزله مطرح شد     اسلام

وجود آمد، بـه زودي     ه  هشتم در بصره ب   / آغاز سده دوم    
رغم ظهور   در ميان دانشمندان مسلمان رواج يافت و علي       

يازدهم / مكاتب رقيب كه كمتر عقلاني بود، تا سده پنجم        
 آن بـود كـه حقـايق        معتزلـه بـر   . به حيات خود ادامه داد    

اساسي كلام، مانند وجود خدا و ماهيت صـفات و عـدل            
 تنها پس از اثبات آنها از طريق        و او، كاملا عقلاني هستند   

آنها بـر   . ت كرد اثباتوان حقانيت كتاب مقدس را       عقل مي 
   .تقدم عقل در تفسير كتاب مقدس نيز اعتقاد داشتند

يگـر  كلام معتزلي با سيستم هـاي فكـري عقلانـي د           
 زمينه مناسـبي را بـراي   ،اديان وحياني ارتباط برقرار كرده  
   ).2:مادلونگ و اشميتكه (رابطه بين الادياني فراهم آورد
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نهم به بعـد بـه درجـات        / تفكر معتزله از سده سوم       
 ـ. گوناگوني از سوي يهوديت پذيرفته شـد       ثير انديـشه   أت

بر قرائيون امـري بـسيار بـديهي        كلامي و حقوقي معتزله     
 تا آنجا كه برخي پيـدايش قرائيـون         .) مقدمه :همان (ستا

 ةداير ةنويسند. دانند هاي اسلامي مي ثير انديشه أرا تحت ت  
، دلايل پيدايش نهضت قرايـي را       المعارف عمومي يهود  

بــروز اخــتلاف در ميــان : دانــد ناشــي از ســه عامــل مــي
هاي شرق از    ثر شدن يهودي  أها در مورد تلمود؛ مت     يهودي
 ـ        ها پيروزي ثير عقايـد   أي درخـشان سياسـي اسـلامي و ت

هـاي   هـاي سياسـي و جـدال كلامـي         اسلامي؛ دگرگـوني  
  .)56 :ظفرالاسلام خان (معتزلي با ديگران

/  چهـارم    ةن يهـودي در سـد     اثير معتزله بر متكلم ـ   أت 
هاي يهـودي    در ميان گروه  . دهم به نقطه اوج خود رسيد     

راق خاخامي، بسياري از سران آكادمي هاي قـديم در ع ـ         
يكي از آنها به نام ساموئل بـن        . تفكر معتزلي را پذيرفتند   

رئيس آكادمي سوره در بغداد     )  م 1013م   (6هوفني گائون 
هاي مـستقيم    ابو عبداالله البصري در آنجا تماس     بود كه با    

اوشايد نخستين كسي بـود كـه كـلام بهـشمي را            . داشت
: نـك (هـاي خـود بـه كـار گرفـت         پذيرفت و در نوشـته    

، ) م1040م ( يوســـف البـــصير قرايـــي.)1996اســـكلر،
معاصرجوانتر سـاموئل بـن هـوفني، در زمـان حكومـت            

ها با انديشه كلامـي قاضـي عبـدالجبار در عـراق             فاطمي
 آشنا شد و كـلام معتزلـي را از عـراق بـه اورشـليم بـرد                

و متكلم قرايي برجسته و نويسنده      ) 252: 1995 ،اسكلر(
يـازدهم  /  سده پـنجم     هاي اوليه  قدرتمند در آنجا در دهه    

او به طرفدار قدرتمند تعاليم كلامي قاضي عبدالجبار  .شد
هـاي خـود، از جملـه كتـاب          معروف است و در نوشـته     

 از آن دفـاع     ،، آن را پذيرفتـه    المحتـوي  و كتـاب     التمييز
 او با استفاده از ديـدگاه       .)2 :مادلونگ و اشميتكه  (كند   مي

برهـان سـنتي    بهشمي از شاگردان قاضـي عبـدالجبار، از         
 بـه رد دلايـل      ،معتزلي براي اثبات وجود خدا دفاع كـرده       

هـاي   رديـه وي در قطعـه     . پـردازد  ابوالحسين البصري مي  
 آبراهـام   ةاي از آن در مجموع ـ      كه نـسخه   7باقيمانده گنيزا 

ــن پ   ــي س ــي روس ــه مل ــويچ در كتابخان ــتفيرك رگ ورزب
 بنابراين، فلـسفه    .)همو( موجود است    ،شود نگهداري مي 

قرائيم كه بخشي از فلـسفه يهـودي قـرون وسـطي            ديني  
 در جهان اسلام و تحـت تـأثير كـلام           ،گردد  محسوب مي 

براي درك فلسفه ديني قرائيم و      . معتزله به بالندگي رسيد   
متاثر بودن آن از كلام معتزله، به معرفـي آن دو پرداختـه             

  .شود مي
  

  كلام معتزله
كـه  مكتب معتزله يكي از مهمترين مذاهب اسلام بود         

هم در روزگار حيات و شـكوفايي و هـم پـس از پايـان               
دوران شـــكوه و قـــدرت، توانـــسته اســـت در تـــاريخ 
. تفكراسلامي تأثيري شگرف و مانـدگار برجـاي گـذارد         

  .دانند بن عطاء مي گذار اين فرقه را واصل پايه
معتزلــه نيــز ماننــد ديگــر مــذاهب، دچــار انــشعابات 

 فـرق عمـده      ليكن به طـور كلـي، همـه        ،متعددي گرديد 
ايـن  . ندكبرخي اصول با يكديگر متفق و مشتر      معتزله در   

اصول به اصول پنجگانه معروف است كه شامل توحيـد،          
المنزلتين، امر به معروف و  بين  عدل، وعد و وعيد، منزلت    

  .شود نهي از منكر مي
  

  توحيد- 

توحيد يكي از اصـول مـسلم اعتقـادي همـه فـرق و              
 اعتقاد به توحيد اختلافـي    در اصل . مذاهب اسلامي است  

اخـتلاف ميـان مـسلمانان      . ميان مسلمانان وجـود نـدارد     
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 بلكـه   ، توحيد، نـسبت بـه اصـل موضـوع نيـست            درباره
ن از فـروع اصـل توحيـد و         ااختلاف در برداشت متكلم ـ   

 چــون صــفات ،يياه يعنــي در موضــوع،هــاي آن شــاخه
 افعـال و    پروردگار، رؤيت، تشبيه و تنزيه، بازگشت همه      

گـشت آنهـا، كـلام      ال به ذات مقدس او يـا عـدم باز         اعم
  .)2/358ولوي،  (است... خداوند و 

معتزله براساس اصل توحيد، معتقدند كه ديدن خداي       
 ايـن امـر جـسم        زيـرا لازمـه    ،در روز قيامت محال است    

بودن و جهت داشتن خداست و اين بـرخلاف تنزيـه او            
  . است

  :دگوي  اين اعتقاد معتزله مياشعري درباره
به اعتقاد آنـان خـدا از جـنس جـسم، شـبح، پيكـر،          «

رنگ، بو، . صورت، گوشت، خون، جوهر و عرض نيست
و از طول و عرض و عمق، انبوهي        ... مزه، و نبض ندارد     

و پراكندگي، جنبش و سكون، و تجزيه و تقسيم به اجـزا         
و اندام و جهات، راست و چپ و شمال و جنوب، پـس             

و زمـان نگنجـد بـا چيـزي         در مكـان    . و پيش مبرا است   
» ...تمــاس يــا فاصــله نگيــرد و بــه مكانهــا وارد نــشود  

  .)81 :اشعري(
 ،داننـد   معتزليان صفات خدا را چيزي جز ذات او نمي        

چرا كه از نظر آنها اگر قائل به زائد بودن صفات بر ذات             
ايم و اين به      شويم، در واقع معتقد به ازلي بودن آنها شده        

تعـدد قـدما از نظـر       . انـد   قـديم معني آن است كه صفات      
 اين اعتقاد معتزليـان     شهرستاني درباره . معتزله باطل است  

  :گويدمي
و اعتقادي كه تمام طوايف معتزله را شـامل باشـد،            «

ست كه گويند حق سبحانه و تعـالي قـديم اسـت، و              ا آن
و نفـي كننـد     . ترين صفات ذاتي اوست   قديم بودن خاص  

. الي صفات قديم نـدارد    صفات قديم را، و گويند حق تع      

:  يعنـي  ؛ذات خود ه  پس گويند كه حق تعالي عالم است ب       
قدرتي كـه آن نيـز   ه علم عين ذات اوست، و قادر است ب      

حيـاتي كـه عـين ذات       و زنده است بـه    . عين ذات اوست  
علم و قدرت و حياتي كه آن صفات قـديم          ه  اوست، نه ب  
يمي ذات او؛ زيرا كه اگر صـفات او در قـد          ه  باشند قايم ب  

ترين وصف اوست، با وي شـريك باشـند، در          كه خاص 
 يعني دو و سـه     ؛خدايي با وي شريك باشند و تعدد الهيه       

ــت    ــال اس ــن مح ــد و اي ــدا لازم آي ــودن خ ــار ب » و چه
   .)67:شهرستاني(

د بـر ذات باشـند، ايـن سـبب          ي ـضمناً اگر صفات زا    
و در نتيجـه     كه خداوند محل عـروض اعـراض         شود  مي

. كبـي در وجـود، نيازمنـد اجزاسـت        هـر مر  . مركب باشد 
الوجـود   شـود كـه واجـب       بنابراين، اين اعتقاد سـبب مـي      

الوجـود     ديگـر واجـب    ،نيازمند باشد، كه اگر چنين شود     
 :قاضي عبـدالجبار  ( الوجود خواهد بود    نبوده، بلكه ممكن  

  .)361 :ولوي ؛67؛ شهرستاني،183
علاوه بر اين، معتزليان براساس اصل توحيد معتقدند        

ن مخلوق خـداي سـبحان اسـت، زيـرا از طرفـي             آ قر كه
وجود چند قديم محال است و از طرف ديگـر، بـسياري            

كلام براي خداي متعال    ] ذاتي[از آنان اساساً منكر صفت      
  .)218زهره،  ابو(اند  شده

  
  عدل-

معتزله بر خلاف مجبره، انسان را موجـودي صـاحب          
توانـد    مـي دانند كـه      اراده و اختيار و در نتيجه مكلف مي       

ميل به سوي اعمال خير كند و يا گرفتار شـرور شـود و              
شهرستاني در  . گردد  مي  مسأله عدل نيز به همين اعتقاد باز      

  :باب اين اعتقاد معتزليان آورده است
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و اتفاق دارنـد برآنكـه بنـده قـادر اسـت بـر افعـال                «
و موافـق كـردار خـود       .  هم بر نيك و هم بر بد       -خويش

و حـضرت   . ي شود در آخـرت    مستحق ثواب و عذاب م    
 منزه است از آنكه او را نسبت به ظلم          - تعالي شانه  -حق

و شر و فعل كفر و معـصيت كننـد؛ زيـرا كـه اگـر ظلـم                  
 ، چنانكه اگر عـدل را خلقـت كنـد         -بيافريند، ظالم باشد  

و اتفاق دارند برآنكه در افعال الهي جز خيـر          . عادل باشد 
تعـالي از  و صلاح نباشد؛ و واجب است بر حضرت حق        

هــاي بنــدگان  رعايــت مــصلحت،روي حكمــت كاملــه
تـر  و لطيف ) صالح بودن : يعني(فرمودن، اما در اصلحيت     

و . بودن كه آن واجب باشد بر حق تعالي، خـلاف دارنـد           
  .)68:شهرستاني( »گويند» عدل«اين گونه وجوب را 

معتزله معتقدند، خداوند عادل است و به حكم 
معيار و مقياس عدل انجام عدالتش كارهاي خود را با 

. چه او بكند، عدل است گويند هر  اما اشاعره مي،دهد مي
معتزله در مسأله رسيدگي به اعمال بر اين نظرند كه 

. كند خداوند عادل است و به مقتضاي عدلش عمل مي
اگر ما ندانيم كه چه چيز خوب است و حسن و چه چيز 

 انسان بد و قبيح، اين امر موجب برداشتن تكليف از
تار هرج و مرج عقيدتي ها گرف خواهد شد، چرا كه انسان

ملاك و معيار خوب و بد از دستشان ، و فكري شده
 اعتقاد ة معتزله در حوز،به اين ترتيب. خارج خواهد شد

به قدر، حسن و قبح ذاتي عقلي اعمال، موضوع قدرت 
  .اند انسان در خلق اعمالش را مطرح كرده

 افعال آدمـي را بـه افعـال     ،زله ذكر است كه معت    شايان
افعـال اضـطراري   . كننـد  اضطراري و اختياري تقسيم مـي     

چون لرزش بدن هنگام سرما يا تب، كه قائلند اين افعال           
مخلوق خداوند است و بنـده را در ايجـاد آنهـا قـدرتي              

اعمال اختياري چون راه . نيست، ثواب و عقابي هم ندارد    

 و در مـورد ايـن       رفتن و نوشتن كه به قدرت بنده اسـت        
 يابـد   اعمال، تكليف و امر الهي و ثواب و عقاب معنا مـي           

  .)123-122 :الفا خوري(
تأكيد معتزله بر توحيد و عدل موجب شده كـه آنهـا            

  .)67 :شهرستاني( معروف شوند» اهل توحيد و عدل«به 
  وعد و وعيد -

آنهـا  . وعد و وعيد اصل سوم از اصول معتزلـه اسـت          
ر خدا بودند و همين وجوب عدل       قائل به وجوب عدل ب    

شود كه خدا وعد و وعيد خـود را عملـي             موجب آن مي  
 ، خود وعده داده و ملتزم شده است       سازد، چه ذات باري   

  .)123 :قاضي عبدالجبار(
  

 المنزلتين  منزلت بين- 

واصل، مؤسس مكتب معتزله، قائل بود كه مـسلماني         
شـرك   در صورتي كه گنـاه او        ،اي شود   كه مرتكب كبيره  

او . نباشد، او نه مؤمن است و نه كافر، بلكه فاسق اسـت           
فــسق را مرتبــه و منزلتــي مــستقل از كفــر و ايمــان مــي 

پس فاسق فروتر از مـؤمن و       . شمارد؛ منزلتي ميان آن دو    
معتزله بعدها اين فكر را توسعه دادند،       . برتر از كافر است   

تا از آن يك مبدأ عقلي و اخلاقي و روشـي فلـسفي كـه               
ن روش اعتدال در امور و گزينش راه ميانه باشد، بـه            هما

  .)123الفا خوري، (وجود آوردند 
  

   امر به معروف و نهي از منكر- 
يكي ديگر از اصول مورد اعتقاد معتزلـه كـه بيـانگر             

 اجتمـاعي انـسان   ليت مـذهبي، سياسـي و  ونقش و مـسؤ   
ايـن  . ، اصل امر به معـروف و نهـي از منكـر اسـت          است

به عنوان اصـلي اعتقـادي، بلكـه بـه عنـوان            اصل نه تنها    
 ؛تكليفي از تكاليف هر مسلمان و بلكه هـر انـسان اسـت           
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در قرآن در اين معني آيـاتي       . اصلي كه مبناي قرآني دارد    
 يدعون الي الخير    مةاولتكن منكم   « از جمله    ؛چند است 

 آل  هسـور (» و يأمرون بالمعروف و ينهون عـن المنكـر        
اين اساس معتزله آن را بـر هـر         ، كه بر    )104 هعمران، آي 

   .)123:قاضي عبدالجبار(مؤمني واجب شمردند 
از اين پنج اصل اعتقادي، دو اصل اول بر شيوه تبيين           

آنها نيز در جهت تأكيد بـر       . شتعقايد قرائيمي تأثير گذا   
توحيد ناب الهي از همـين منطـق سـود جـستند كـه در               

  .شود بخش كلام قرائيمي به آن پرداخته مي
  

  أجزءلايتجز -
  معتزليان علاوه بر اين پنج اصـل اعتقـادي، در زمينـه           

آنهـا بـر آن     .  بودنـد  أطبيعيات نيز معتقد به جـزء لايتجـز       
هايي مجزا تشكيل      اشياي موجود، از بخش     بودند كه همه  

 در مـورد     بلكـه  ،اين امر نه تنها در مورد اجـسام       . اند  شده
 -»اعـراض «چنـين در مـورد      مكان، زمان، حركـت، و هم     

ايـن نظريـه معمـولاً بـا        .  نيز صادق اسـت    -يعني كيفيات 
 ـ  ةباردر) 25هوگز،  (انكار عليت مرتبط است       ة اخذ نظري

ذريگري توسط مسلمانان بايـد بـه ايـن واقعيـت توجـه             
نهـم، هنگـامي كـه مـسلمانان بـا          /داشت كه در قرن سوم    

ذريگري آشنا شدند، همچنين بـر ايـن امـر آگـاهي پيـدا              
   بـه ذريگـري اصـل عليّـت را انكـار            كردند كه معتقـدان   

كه معتقدان به تقـسيم نامتنـاهي مـاده         كنند، درصورتي مي
 انكار عليّت در ذهـن      ،بنابراين. اصل عليّت را قبول دارند    

ــود      ــري ب ــا ذريگ ــلازم ب ــاريخي م ــاظ ت ــشان از لح اي
 متكلمـــان اســـلامي بـــرخلاف .)501: 1368ولفـــسن،(

سب تـصادف و    اپيكوروس كـه معتقـد بـود، ذرات برح ـ        
شوند، خدا را مسبب پيوستن     بخت به يكديگر متّصل مي    

   .)527:همان(دانستند آنها به يكديگر مي

مكتـب بغـداد و     :  معتزليان شـامل دو مكتـب بودنـد       
از جمله تفاوتهاي ميان مكتب بـصره و بغـداد در            . بصره

آن است كه معتزله بصره عمدتاً به مسأله صفات توجه و           
كه معتزله بغداد به بحث دربـاره       حاليند، در ااهتمام داشته 

  .)166: 1جصابري،(اند ماهيت شيء پرداخته
تـوان     مكتـب بـصره مـي       هـاي برجـسته     از شخصيت 

بـاب،    بـن   عبيـد   بـن    غزال، عمـرو   ،عطاء  بن   واصل ،ابوحنيفه
 هـذيل    بن  حمدان   نظام، ابوهذيل   هاني  بن  ابراهيم  اسحاق  ابو

ائي،    محمدبن  عباد، ابوعلي   علاّف، معمربن    عبـدالوهاب جبـ
ائي، عبـدالرحمان بـن         كيـسان و    ابوهاشم عبدالسلام جبـ

  .)355: 2 جولوي، (ابوبكرالاصم را نام برد
 ـ   ،از اين ميان    احـوال خـود       نظريـه   ا ابوهاشم جبائي ب

 راه   ، خود را ادامـه دهنـده      8مشهور گرديد و فرقه بهشميه    
او . گـردد  مـي   احوال بـه صـفات بـاز    نظريه. دانست  او مي 

ــين ذات     ــات را ع ــدرت و حي ــم، ق ــون عل ــفاتي چ ص
 ـ     بلكه اين صفات را احوالي مي      ،دانست  نمي ه دانست كه ن

 به گفتـه  . ند و نه مجهول   موجودند و نه معدوم، نه معلوم     
بغدادي، اعتقاد ابوهاشم به حال از آنجا ناشي شده اسـت           
كه وي در مقابل اين سؤال قرار گرفت كه وجه افتراق و            

  ك نادان و دانا چيـست؟ آيـا دانـا نـسبت بـه آنچـه              اشترا
 از نادان ممتاز است يا نه؟ مفارقت مطلق اين دو           ،داندمي

 زيرا هر دو از يك جنسند، اما دانا بـه           ،مسلماً باطل است  
 لازم اسـت    ،بنـابراين . خاطر دانايي از نادان مفارقت دارد     

كه خداوند، جهت مفارقت از نادان صفتي داشته باشد كه          
 بـه   ؛او نظريه حال را مطـرح كـرد       .  را از وي جدا كند     او

داند، به سبب آن حال كـه در        اين معنا كه آن كس كه مي      
با آن  ] يعني به سبب حال آمادگي براي دانستن      [ آن است 

او  )186: 1368ولفـسن، ( تفـاوت دارد     ،داندكس كه نمي  
او چنـان  . دانـست  مي» حال«وجه مقارقت نادان را از دانا    
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كنـد   جـدا مـي  » حـال «ت كه خداوند را از نادان       پنداش  مي
  .)443-442: 2جولوي، (
  

  كلام معتزلي و قرائيون
نشان گرديـد، متفكـران    همچنان كه پيش از اين خاطر   

. يهودي اوايل قرون وسطي متأثر از نظريات معتزله بودند        
  :ورزد موسي بن ميمون بر اين تأثير تأكيد مي

رائيــان دربــاره هــا و ق در آثــار معــدودي كــه گــائون«
اند،    مرتبط با اين آموزه نوشته     ياهيگانگي خدا و موضوع   

مـشق    ن اسـلامي را سـر     ايافت كه آنان متكلم     خواهيد    در  
اتفاقـاً هنگـامي كـه مـسلمانان ايـن روش           ... اند  قرار داده 

 در ميانشان فرقه جديدي بـه نـام         ،كلامي را اختيار كردند   
ا، ه از موضـوع   علماي ما در برخـي    . معتزله به وجود آمد   

ــسته    ــار ب ــه ك ــه را ب ــه و روش معتزل ــد نظري ــن (» ان اب
  .)180:ميمون

 اين تأثير با مراجعه به مباحثي كـه قرائيـان در زمينـه            
 كـاملاً آشـكار     ،انـد   داشـته ... صفات الهي، عـدل الهـي و      

 تنها به تأثيرات كـلام      ،در اين بخش از پژوهش    . گردد  مي
 يهوديـت   هـاي مـشترك ميـان اسـلام و         معتزلي در بحث  

در مورد اين تأثير هـيچ جـاي شـك و           . شود  پرداخته مي 
تـوان ايـن سـؤال را          اما در اين بـاره مـي       ،اي نيست   شبهه

مطرح كرد كه آيا اين تأثير مسبوق به تـأثيري اسـت كـه              
  يهوديت در مباحث كلامي بر معتزله گذارد يا خير؟

 جعفري لنگـرودي خاسـتگاه تفكـر معتزليـان را بـه            
او در بحثي با عنوان تأثير عقايـد        . گرداند  يم  صدوقيان باز 

كـه ابوسـفيان و      صدوقيان در سياست امـوي، در حـالي       
ــرو اصــالت عقــل مــي  جعفــري ( دانــد خــانواده او را پي

  :نويسد گونه مي ، اين) 105لنگرودي، 

هـا بودنـد    صدوقيان در مذهب يهود، راسيوناليـست    « 
د كـه   كه از قواعد دين يهود فقط مقداري را قبول داشـتن          

 يونـان را هـم       برابر عقل آنان بـود، و مقـداري از فلـسفه          
پذيرفته بودند، بـه معـاد و فرشـته عقيـده نداشـتند، و از               

  ).106 :انهم(» ...معتزله اسلامي تندروتر بودند 
 است كه عقايد صـدوقيان در دمـشق          او بر اين عقيده   

عصر معاويه مجهول نبوده و امويان براي تحكيم قـدرت          
 قدرت از دست رفته      ق و برگرداندن موازنه   حكومت دمش 

  :نويسد او در ادامه مي) انجاهم( .از آن سود جستند
) راسيوناليـسم ( يعني اصالت عقل     ؛روش صدوقيان « 

 يكه با طرز فكر خاندان ابوسفيان هم سازگار بود، ابـزار          
 وانگهي براي پايتخـت     ؛رسيد  منحصر و كاري به نظر مي     

ن مدينـه و كوفـه و بـصره بايـد           وري در برابر دانايا   تامپرا
  .)107 - 106همو، : نك(» خوراك علم و بحث تهيه كرد

لنگرودي علت اخذ كلام معتزلي توسـط يهوديـان را          
 دانـد و نماينـده   مي وجود مذهب اعتزال در ميان يهوديان  

گونه تبيـين   داند و اين    اين مذهب اعتزال را صدوقيان مي     
  :كند مي

اي   هد اموي به صورت فرقه     اسلامي كه در ع     معتزله« 
... ظاهر شدند، با لاهوت يهود و مسيحي آشنايي داشتند          

علت اين كه برخي از معاصران تازي ناآگاه سعي دارنـد            
معتزله را با ايران يا به شيعه پيوند دهند، ايـن اسـت كـه               
خود را از نقايص معتزله كنار بكشند وگرنه تمام اسناد و           

 ـ      ت از بـروز اعتـزال در       مدارك جهاني دين يهـود، حكاي
 يهود بعد از اسلام هم      ،به همين جهت  . مذهب يهود دارد  

  .)107همو، (»  مسلمان شدند متوجه محصول كار معتزله
: تـوان مطـرح كـرد       در باب اين اعتقاد چند سؤال مي      

تـوان ابوسـفيان را پيـرو اصـالت عقـل             اول آنكه آيا مـي    
 دهنـده  دانـست؟ كـسي كـه براسـاس ايـن ادلّـه، پيونـد       
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 دوم آنكـه آيـا او پيـرو        ؟صدوقيان با كلام اسلامي اسـت     
عقل زيستن بود يا عقل به معنـاي فلـسفي آن؟ بـراي او              
سود و زيان مطرح بود يا يـافتن ماهيـت واقعـي اشـياء؟              

توان اثراتي از عقايد صـدوقيان را در           آيا مي  ،علاوه براين 
كه فرقه صدوقيان پس يافت، در حالي دمشق دوران اموي

از ميـان رفتنـد؟ اگـر       .  م 70ودي معبد دوم در سال      از ناب 
توان   قائل به وجود بازماندگاني از اين فرقه باشيم، آيا مي         

اين مسيري را كه براي تـأثير عقايـد يهـودي بـر اسـلام               
 مستند به اسناد تـاريخي دانـست؟ در اينجـا           ،ترسيم شده 

 نظر نفي تأثير عقايد يهودي بر اسلام نيست، بلكه    دوقصم
 ايـن تـأثير از نظـر        ةهاتي است كه با مطالعه شيو     طرح شب 

  .شود لنگرودي به ذهن متبادر مي
هيچ دليل مستندي مبني بر تاثير صدوقي ها بر معتزله          
و يهوديت در مباحث كلامي بر معتزله، آن هم از طريـق            

 زيرا اين فرقه پس از نابودي معبـد         ،بني اميه وجود ندارد   
 حتي اين ديـدگاه را در      ؛از ميان رفتند  .  م 70دوم در سال    

ن بزرگ يهود قـرون وسـطي، همچـون ابـن           اميان متكلم 
 ؛ميمون، و انديشمندان يهودي دوره هاي بعد نمـي بينـيم   

افزون بر اينكه ميان عقايد صدوقي ها و معتزله در موارد           
  .هاي اساسي وجود دارد زيادي اختلاف

 خود، بـدون اشـاره بـه         الحائرين ةدلالابن ميمون در    
ها بـر معتزلـه، اخـذ كـلام معتزلـي توسـط              ثير صدوقي أت

  :كند گونه تبيين مي يهوديان را اين
همكيشان ما از ايـشان وام گرفتنـد و از روش آنهـا             «

ها با آمـدن      اي كه بعد    پيروي كردند، و اما از نظرهاي تازه      
تواني در نـزد همـدينان        اشاعره پيدا شد، هيچ يك را نمي      

نيست كه اينان رأي نخـستين      ما بيابي، و اين بدان جهت       
را بر رأي دوم برگزيدند، بلكه بدان جهت كه چنان اتفاق          

افتاده بود كه آنان رأي نخستين را اخذ كرده و پذيرفتنـد            
  .)180 :ابن ميمون(» و آن را امري برهاني تصور كردند

 خود به طور مجزا      علم كلام  ةفلسفولفسن در كتاب    
ي و ايرانـي، فلـسفه       تأثير مـسيحيت، فلـسفه هنـد       درباره

در مـورد   . گويد  يوناني و يهوديت بر مسلمانان سخن مي      
نفوذ يهوديت بر كلام سه موضوع را مـورد توجـه قـرار             

دهد كه در مورد تـأثير و ميـزان آن محققـان نظـرات                مي
ــد ــسان -1 :ايــن ســه موضــوع شــامل . متفــاوتي دارن  ان

 قديم يا مخلـوق     -2 ؛گري  گري و رد انسان شكلي      شكلي
 او  .)74-73: نك (، هستند  جبر و اختيار   -3ن و   آ قر بودن

  .كند زله نميها بر معت اي به تاثير صدوقي هيچ اشاره
 خلـق قـرآنِ معتزلـه را          انديـشه   حنا الفاخوري ريـشه   

 ابـوزهره در    .)116: الفا خـوري   (داند  اي يهودي مي    ريشه
هــاي اخــذ برهــان عقلــي از جانــب  بــاب علــل و زمينــه

ها را رسوب     يد و يكي از اين زمينه     گو  معتزليان سخن مي  
 پيشين در ميـان آنـان، بـه          هاي بسياري از فلاسفه     انديشه

سبب آميختگي با بسياري از يهود و نصارا و ديگراني كه           
 عربـي ترجمـه   ها را منتقل ساخته و بـه زبـان        اين انديشه 

 هيچ يك از اين هـا       .)222 :ابوزهره (داند  كرده بودند، مي  
  .ها بر معتزله ندارند ثير صدوقينيز اعتقادي به تا

توان از     نمي ، با فرض پذيرش تأثير يهوديت بر اسلام      
 اسـلامي    اي بسيار مهم غفلت نمود و آن تأثير فلسفه          نكته

اي بـود     اين تأثير به گونه   . بر يهوديت در قرون وسطاست    
 يهودي قـرون      يهودي را فلسفه     فلسفه  كه پربارترين دوره  

  . دانند وسطي مي
اساس نظر محققان، در فاصله ميان فيلون در قـرن          بر  

اول ميلادي تا قرن هشتم و نهم ميلادي كه دوباره شاهد            
شكوفايي و رواج فلـسفه يهـودي هـستيم، در يهوديـت            

  :نويسد چنانكه آلتمن مي. اثري فلسفي شكل نگرفت
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 فلـسفه   - از فيلون تـا سـعديا فيـومي        -مدت نه قرن  «
اسـكندريه از شـور افتـاده       يهود در جا زد، زيرا يهوديان       

بودند و علماي ديني يهود در فلسطين و بابـل مـستغرق            
تكامـل  ... كتب ديني بودند و به فلسفه تـوجهي نداشـتند         

 كـه اوج تفكـر فلـسفي        - يهودي در قرون وسطي     فلسفه
 معلول احـوال محيطـي اسـت، زيـرا رونـق            -يهود است 

 عباســي در قــرن ســوم هجــري كــه باعــث  علمــي دوره
 در جوامـع يهـود كـه        ،گرايي جهان اسلام گرديـد     يوناني

  .)80آلتمن، (» تحت انقياد اسلام بودند، مؤثر افتاد
شرباك تحولات فلسفي يهود را در شهر بابل در قرن          

شـربوك،  (دانـد     نهم و در اوج خلافت عباسي مي      / سوم  
فلـسفه يهـودي    « اپستاين نيزبر آن اسـت كـه         .)1383،63

و پس از مرگ فيلون، تـا       اسكندراني عمر كوتاهي داشت     
شد، نيرو و نشاط خـود را         آنجا كه به يهوديان مربوط مي     

ــا ورود / از دســت داد، و تنهــا در قــرن چهــارم  دهــم ب
فرهنگ يوناني به درون دنياي اسلام بـود كـه بـه نـوعي              

 يهودي، پيوسـته در حـال تكامـل ظهـور يافـت و              ةفلسف
» دهـد  ديني يهود شكل     ةمقدر بود به جريان بعدي انديش     

  .)240-239:اپستاين(
آرتور هايمن فلسفه يهـودي قـرون وسـطي در آغـاز            

دهم را به عنوان بخشي از احياي فرهنگـي         / قرن چهارم   
 .)256هـايمن،   (دانـد     عمومي در شرق جهان اسلامي مي     

توانست متاثر از فرهنـگ بالنـده        اين احياي فرهنگي نمي   
  .اسلام نباشد
كـلام اسـلامي و    يهودياني كـه تحـت تـأثير     از جمله 

آنهـا در   . بويژه كلام معتزلي قرار گرفتند، قرائيـان بودنـد        
در . اي از زمـان از ايـن كـلام بـسيار سـود جـستند                برهه
/ دهـم تـا پايـان قـرن پـنجم           /  ميان قرون چهارم      فاصله
ردپاي كلام معتزلي را در آثـار آنهـا بـه وضـوح              يازدهم

هـشميه و   بـويژه آنهـا از عقايـد معتزلـه ب         ؛توان يافـت    مي
.  ابوهاشم جبايي بسيار اسـتفاده كردنـد       ،نماينده اصلي آن  

از ميان متكلمان قرائيمي كه متأثر از ايـن مكتـب بودنـد             
ــي ــصير  م ــف الب ــوان از يوس ــاي ( ت و ) 431/1040متوف

) 1065 /457متوفـاي بعـد از    (شاگردش يشوع بن يهودا     
 قرائيان نه تنها عقايد معتزلـي را        .)125اشميتكه،  ( نام برد 

تا حد وسيعي در تفكرات كلامي خـود پذيرفتنـد، بلكـه            
اي بـا     هاي معتبر معتزلي را بـه نحـو گـسترده           حتي نسخه 

هـا در     قطعاتي از اين نسخه   . الفباي عبري استنساخ كردند   
 بن عزرا در مجموعه آبراهام فيركـويچ در           گنيزه  مجموعه

  .)همان(رزبورگ يافته شده است تسن پ
 ياهود را بيشتر بر موضـوع     متكلمان قرائيمي توجه خ   

 بـراي . مشترك ميان اسلام و يهوديت معطـوف سـاختند        
/  يوسف البصير، متكلم برجسته قرائيمي قرن پنجم         ،مثال

يازدهم، كتاب المحتـوي خـود را بـه دو بخـش، شـامل              
 .)48هوسـيك،   (توحيد و عدل الهي، تقـسيم كـرده بـود           
ات  سـعي در اثب ـ    ،آنان چون معتزله عقل را حاكم دانـسته       
قرقـساني، مـتكلم    . عقايد خود بـر مبنـاي عقـل داشـتند         

دهم، تأمل عقلاني در مورد الهيات      / قرائيمي قرن چهارم    
 خـدا   ،بـه نظـر او    . دانـست   را هم مجاز و هم مطلوب مي      

او تأكيـد   . سازد  خود را از طريق عقل و وحي متجلي مي        
بـه فـرد ايـن امكـان را         ) يا عقـل  (ورزد كه تنها وحي       مي
 بـا خـدا      از صـحت و اعتبـار ادعـاي مواجهـه         دهد تا     مي

 لازم است امـور عقلـي را        ،در نتيجه . اطمينان حاصل كند  
قبـل از پـذيرفتن اعتبـار يـك         . بر سنت انبياء حاكم كنيم    

نبوت خاص بايد متقاعد شد كه آن نبـوت توسـط خـدا             
   اول آدمي بايد به وسيله      پس در وهله  . حاصل شده است  

ت كند، لـذا عقـل بـه عنـوان          استدلال، وجود خدا را اثبا    
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دهـد تـا    د و به ما امكان ميشو قانوني اخلاقي استفاده مي   
  .)84 :1383شربوك، (خوب را از بد تمييز دهيم 

گرا  يوسف البصير در روح و طبع به تمام معنا عقل
او معتقد بود كه تنها به سخنان پيامبر به عنوان . بود
ن احتمال وجود  زيرا اي،توان تكيه كرد آور خدا نمي پيام

بنابراين، . مخالف او نيز چنين ادعايي داشته باشد دارد كه
 معجزه اثبات  پيامبر نه تنها بايد رسالت خود را با ارائه

 بلكه بايد كسي كه او را فرستاده، نيز بشناسيم، در ،كند
جهت فهم هدف او كه درجهت خير يا فريب ماست؛ 

ق بايد مقدم بنابراين علم از وجود، قدرت و حكمت خال
 پيش از ،بنابراين. بر اعتقاد ما به رسالت پيامبر باشد

اعتماد بر بيانات پيامبر، بايد دليل عقلي از وجود ، قدرت 
  .)49-48 :هوسيك: نك (دست آوريمه و حكمت خدا ب

گـرا و پيـرو كـلام         يهودا چون يوسـف عقـل       بن  يوشع
از او با يوسف همداستان بود كه براي اطلاع         . معتزلي بود 

خالق جهان و وجود خدا بايد از نظر عقلاني استفاده كرد      
توان به معجـزات پيـامبران بـراي اثبـات            و پس از آن مي    

   .)57همان، (صحت پيامشان اعتماد كرد 
  

  قرائيان از معتزله  مواردي از تأثيرپذيري
توان تأثير معتزليان بر قرائيان را به در مباحث ذيل مي

  :وضوح ديد
   توحيد-

يان چون معتزليان به توحيد نابي اعتقاد داشتند كه         قرائ
 ةآنـان كـه در كـور      . مستلزم نفي صفات از خداوند است     

داغ مباحث ميان معتزليان و اهل حديث در بـاب واقعـي            
زيـستند، بـه ناچـار خـود را          بودن يا نبـودن صـفات مـي       

. موظف به تعيين ديدگاه يهوديت در اين مورد مي ديدند         
اي الفاظ بـه   كردند كه آيا حمل پاره    آنان بايد مشخص مي   

 وجود واقعي صـفات       نشان دهنده  ،خدا در كتاب مقدس   
خاص در خداست يا خير؟ آنان در مخالفت بـا واقعيـت            
 ،داشتن صفات با معتزله همصدا گرديدند و مانند معتزلـه         

 واقعيت صفات را به آموزه تثليث تـشبيه كردنـد و             آموزه
ات بر ايـن اصـل تكيـه        همچون آنان در نفي واقعيت صف     

داشتند كه وحدانيت خـدا نـه تنهـا بـه معنـاي وحـدت                
بيروني يا عـددي، بلكـه بـه معنـاي وحـدت درونـي يـا                

 متكلمـان   .)24-23: 1387ولفـسن، (بساطت مطلق است    
ــدا     ــين ذات خ ــفات را ع ــان ص ــون معتزلي ــي چ قرائيم

كردند و حتي در اين  دانستند و واقعيت آنها را نفي مي    مي
قرقـساني از   . لفت با تثليث مـسيحي پرداختنـد      به مخا  راه

جمله متكلمان قرائيمي بود كه با براهين مختلف درصدد         
  .)41-39: همان( تثليث مسيحي بود نفي آموزه

يوسف البصير نيز بـر يگـانگي و وحـدانيت حقيقـي            
ورزد و ايـن وحـدت را نـه تنهـا وحـدت             خدا تأكيد مي  

 طـرح چنـد     او بـا  . داندخارجي، بلكه وحدت دروني مي    
آيـا تعـدد    : پـردازد سؤال به بحـث در بـاب صـفات مـي          

سـازد؟ آيـا بايـد      صفات، ذات خدا را متكثر و مركب مي       
يم كه خدا قادر مطلق است به واسطه قـدرت، عـالم    يبگو

 علـم و غيـره؟ اگـر چنـين اسـت،            مطلق است به واسطه   
نـد؟ اگـر    ا   لـي  اند يا از  خلق شده ... صفات قدرت، علم و   

 پس خدا بايد قدرت بـه       ،خلق شده است  بگوييم قدرت   
 قدرت، قدرتمند   خلق آن داشته باشد، در نتيجه به واسطه       

 بايـد بـه بـيش از يـك          ،اگر قدرت را ازلي بدانيم    . نيست
خدا اعتقاد داشته باشيم واين مسأله بـا اصـل وحـدانيت            

 اگر قدرت نه خلق شده و نـه ازلـي         . الهي در تضاد است   
  نـه بـه واسـطه      ،لـق اسـت   ست، در نتيجه خدا قـادر مط      ا

قدرت به عنوان يك علت ازلي يـا يـك وجـود متمـايز،              
صفات قـدرت، حكمـت و      .  ذات خودش  بلكه به واسطه  
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. حيات چيزي متمايز از همديگر و از ذات خـدا نيـستند           
. )53-52 :هوسـيك : نـك (آنها احوال ذات الهـي اسـت        

 معنـايي صـفات،     معلوم است كه يوسف البصير در جنبه      
  . ر ابوهاشم جبايي، به نظريه احوال معتقد استتحت تأثي

  
   كلام خدا- 

 كـلام خـدا مطـرح       در بحث از بساطت الهي، مـسأله      
اعتقاد به وحدانيت و بساطت الهـي، اعتقـاد بـه           . شودمي

ايـن موضـوع در ميـان       . سازدكلام ازلي را غيرممكن مي    
اهل حديث و معتزله مطرح بود، زيرا اهل حديث معتقـد           

كـه معتزليـان معتقـد بـه         قرآن بودند، درحـالي   به ازليت   
 كـه ازليـت     علـت مخلوق بودن كلام الهي بودند، به اين        

بـرد؛ زيـرا    كلام الهي، وحدانيت خدا را زيـر سـؤال مـي          
: نـك (اعتقاد به دو قديم در تضاد بـا وحـدانيت اوسـت             

ــدالجبار،  ــان .)533-528قاضــي عب ــن مباحــث در مي  اي
ني، متكلم قرائيمي، منشأ   قرقسا. يهوديان نيز مطرح گرديد   

پذيرد، امـا ازلـي بـودن آن را منكـر      الهي كلام خدا را مي    
   ازلـي مـسيحيان را بـه چـالش         او اعتقاد بـه كلمـه     . است
گويند خـدا   مسيحيان از يك سو مي    : گويدكشد و مي   مي

واحد است و از سوي ديگر معتقدنـد كـه كلمـه غيـر از               
او . سـت، پـس خداسـت      ا خداي پدر است و چون ازلي     

همين احتجاج را عليه مسلمانان راست كيش نيز به كـار           
برده كه از يك سو خدا را واحد و از سوي ديگر كلام را              

نامند، گويند قرآن ازلي را خدا نمي     آنها مي . دانندازلي مي 
دانند، منطقاً مستلزم آن اسـت كـه        اما چون آن را ازلي مي     

ولفـسن،   ( زيرا هر چيز ازلي، خداسـت      ،قرآن، خدا باشد  
 قديم   اين همان استدلال معتزله عليه نظريه      .)148 :1387

 خـدا در واقـع سـخن        ،به نظر قرقساني  . بودن قرآن است  
البته سخن گفتني بـدون نيـاز بـه زبـان، لـب،             «گويد،  مي

سعي و جنبش؛ سخن گفتن او در واقع كلامـي را پديـد             
» .اسـت » غير قديم « و» مخلوق« و» محدث« آورد كه   مي

در چيـزي غيـر از خـودش و نـه در            «كـلام را خـدا      اين  
 »گيرداين كلام در چيزي جاي مي     «و  » آفريندخودش مي 

  .)150 :همان(
ادي كننده اين قالـب اعتق ـ    اين مطالب همگي منعكس   

 يعنـي قـرآن در محـل        ؛كلام معتزلي است كه كلام خـدا      
 اما راجع به چيستي آن محل، معتزلـه معتقدنـد   ،خلق شد 

 يا در پيامبركه كلام     ، يا در هواست   ،ستكه لوح محفوظ ا   
خدا در او تنها به عنوان نوعي قابليـت و اسـتعداد خلـق              

  اي امـا قرقـساني آن محـل را محلـي سـه جنبـه            . شودمي
 اول گوش انسان، كه آدمي بـا آن كـلام خـدا را              :داندمي
  دوم بوته مشتعل و سوم الـواح شـريعت اسـت           ؛شنودمي

   .)همان(
كند، و عتقاد به كلام ازلي را رد مييوسف البصير نيز ا  

او . دانـد  خالف با بساطت و وحـدانيت الهـي مـي         آن را م  
  اي كـه خلـق     گويـد بـا كلمـه     معتقد است خدا سخن مي    

صفت قادر مطلق متضمن آن است كـه هنگـامي          . كندمي
 او از طريـق     ، خـود را بـه مـا بـشناساند         ،كه او اراده كند   

  .)52يك، هوس(دهد سخن اين كار را انجام مي
  
   عدل-

اي از عـدل الهـي      قرائيان نظام جزا و پاداش را نـشانه       
. دنمـو خواهـد   دانند كه عملكرد هر فـرد را محاسـبه          مي

اي از اختيار   علاوه بر آن، اين نظام جزا و پاداش را نشانه         
از نظر آنها گناه، نتيجه      )361: 5جمسيري،(دانند  انسان مي 

پذيرند و مكافات   ميشك انسان است و تقدير برگناه را ن       
  .)339: 1جسيلور، (دانند گناه را حتمي و عادلانه مي
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هچنانكه پيش از اين خـاطر نـشان گرديـد، يوسـف            
البصير كتاب محتوي خود را تحت دو عنـوان توحيـد و            

 نظـر دو    ،او در بـاب عـدل     . عدل الهي طبقه بندي نمـود     
گروه از متكلمان اسلامي را آورده اسـت كـه هـر كـدام               

گروهـي  .  خاصي از اين مفهوم ارائه داده بودنـد        برداشت
دانـستند و حكـم الهـي را تعيـين          خير و شر را ذاتي نمي     

دانستند و اوامر و نواهي خداونـد را         خير و شر مي    كننده
دانــستند و اعمـال خــدا را  مقيـد بـه ايــن دو اصـل نمـي    

 ،در نتيجـه  . كردنـد براساس اين دو اصل طبقه بندي نمي      
دا كـاري را انجـام دهـد كـه غيـر            احتمال داشت كـه خ ـ    

از نظر آنها هيچ شري وجـود نـدارد،         . عادلانه به نظر آيد   
توان در مورد افعال الهي بـه     زيرا تمايزات اخلاقي را نمي    

مكتـب  .  خيـر اسـت    ،هر چه خـدا انجـام دهـد       . كار برد 
ديگري تحت تأثير تفكر يوناني، اين خدا را با ايده خيـر            

اشتند كه انجام خير نه تنهـا       آنها عقيده د  . دانستيكي مي 
 خداست، بلكه براي او چيزي غير از ايـن ممكـن            وظيفه
  .دانستندآنها ارزشهاي اخلاقي را مطلق مي. نيست

 كـدام از ايـن دو عقيـده را نمـي           يوسف البصير هيچ  
اي را بين اين دو ديدگاه      به اعتقاد او بايد راه ميانه     . پذيرد

در بـه انجـام خيـر و        از نظـر او خـدا قـا       . افراطي برگزيد 
توان تحميـل   شراست و هيچ گونه ضرورتي را بر او نمي        

خدا دليلي براي   .  نه نسبي  ،مفاهيم خير و شر مطلقند    . كرد
انجام كار شر ندارد، زيرا براي او هيچ جـذابيتي نـدارد و             
او نه مانند انسان به هدف سود بردن و يـا دفـع ضـرري               

   .)54-52هوسيك، : نك(دهد كار شر انجام نمي
او در مورد وقايعي همچون بيمـاري و رنـج، كـه بـه              

رسد، نيز تبيين خاصـي ارائـه       ظاهر غيرعادلانه به نظر مي    
وي معتقد است در شرايط خاصي، اين بيماري        . مي دهد 

كـه انگـشتي    ماننـد زمـاني   ،و رنج براي انسان خير است  

 مرگ  درباره. شود براي جلوگيري از قطع دست بريده مي      
آزار معتقد است كه بـراي خيـري         حيوانات بي  كودكان و 

او ميان اختيار و علم پيشين خـدا تقـابلي          . در آينده است  
  .)54همان، (بيند  نمي

  
  أ جزءلايتجز-

ــالي در ــامي ذره     ح ــا ح ــان ربانه ــسي از مي ــه ك ك
نبـود، ايـن نظريـه در ميـان قرائيـان           » جزءلايتجزا«گرايي

 نيـز متـأثر از      آنها در اين اعتقـاد خـود      . پيرواني پيدا كرد  
/ دهـم و پـنجم      / چهـارم    در سده هـاي   . معتزليان بودند 

يازدهم، اتميسم، الگوي علمي غالب براي توضيح جهان         
 يوسف البـصير، هـم در كتـاب         .)26هوگ،  (فيزيكي بود   

 مباحـث   ، به عنوان مقدمه   محكمه پتي  و هم در     نعيموت
اي دارد كـه در آن      مربوط به مسائل الهياتي، فـصل ويـژه       

كند كه بر   قي خود از ساختار عالم جسماني را ارائه مي        تل
يوشع بـن يهـودا نيـز چـون يوسـف           . ها استوار است  اتم

از نظر البصير اتم مكان را      . البصير معتقد به اتميسم است    
ولفسن، : نك(داند  كند و يهودا اتم را جسم مي      اشغال مي 

كردند كه اتـم داراي    هر دو فرض مي    .)245-246: 1387
   9.استكميت 

هـاي يوسـف    ولفسن نيز معتقـد اسـت كـه در گفتـه          
 شواهد و قرائني دالِ بر اعتقـاد        ،البصير و يوشع بن يهودا    

آنها به خلق مدام و نفي عليت وجود ندارد و با توجه بـه   
توان گفـت آنهـا بـه        مي ، آزاد اعتقاد آنها به اختيار و اراده     

  .)270 :1368ولفسن، (عليت نيز قائل بودند 
  
  جهنتي

از قرن اول مـيلادي كـه فيلـون بـا اسـتفاده از روش               
هاي   سعي در تبيين آموزه    كتاب مقدس تمثيلي در تفسير    
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 تا قرن نهم    ، يونان نمود  يهوديت براساس مقولات فلسفه   
و دهم ميلادي كه دوباره اين فلسفه رواج يافـت، فلـسفه    

اي كه   به گونه؛ بسيار طولاني گرديد   اي  يهودي دچار وقفه  
از فتوحات اسلامي به استثناي تفكـر فيلـون، هـيچ           پيش  

يهوديـان توسـعه     مندي در ميان    گونه الهيات عقلاني نظام   
علت ظهور مجدد فلسفه در قرون وسطي در ميان         . نيافت

  .دانند يابي آنها به تمدن اسلامي مي يهوديان را دست
، به گونه نظام    در محيط اسلامي، تلفيق عقل و ايمان       
آنان در  .  كلامي معتزله صورت گرفت    توسط مكتب مند،  

تقابل با اهل حديث كه خواهـان تكيـه صـرف بـه نقـل               
دانـستند و در      بودند، عقل و ايمان را مكمل يكديگر مـي        

يهوديت نيز قرائيان اين وظيفه را بر عهـده گرفتنـد و بـه              
 يعنـي ربانيـان تاختنـد و تـا          ؛مكتب اهل حديث يهوديان   

نـاتوان  قابلـه بـا قرائيـان       زمان ظهور سعديا، ربانيـان از م      
  .بودند
ــيش از حــد ســنت شــفاهي    در  )تلمــود(تقــدس ب
هايي از زمـان در يهوديـت ربـاني، كـه موجـب بـه                برهه

حاشيه رانده شدن كتاب مقدس شده بـود، برخـي را بـه             
مخالفت با آن سنت واداشـت و بـه ظهـور فرقـه قـرائيم               

قرائيان براي رسيدن به فهمي صحيح از كتاب        . منتهي شد 
 زبان و دستور عبري پرداختند و حتـي         ة به مطالع  ،مقدس

 بودند، رها سـاختند     شتهخود را از قيودي كه ربانيان گذا      
و از علوم دنيوي و بويژه فلسفه سود جستند تا به منظور            

آنان فلسفه يوناني را پس از عبـور ايـن          . نظر خود برسند  
فلسفه از صافي ذهن متكلمان مسلمان و بـه ويـژه ذهـن             

ي به خدمت گرفتند و فلسفه دينـي خـود را شـكل             معتزل
   .دادند
هشتم، آن هم در زير لواي     / فرقه قرائيم در قرن دوم       

 فرهنگـي كـه در      ؛فرهنگ و تمدن اسلامي شكل گرفـت      

. ظرف مدت كوتاهي قلمرو خود را بـسيار گـسترش داد          
برخورد دين اسلام با اديان ديگر حاضر در حوزه قلمـرو           

حثهاي بـسياري در ميـان پيـروان         موجب بروز ب   ،اسلامي
هـاي   در ميان خود مسلمانان نيز گرايش  . اين اديان گرديد  

اي عقـل را از مباحـث دينـي    عـده . مختلفي شكل گرفت 
خارج ساختند و برخي ديگر خـود را مـسلح بـه سـلاح              

 اهـل  ،هاي آشكار ايـن دو گـرايش      نمودند كه نمونه  عقل  
تفكـر را در    اين دو شيوه    . حديث و مذهب معتزله بودند    

  ميان يهوديـان سـاكن قلمـرو اسـلامي در آن دوران نيـز              
ربانيان كه جانشينان فرقـه قـديمي       . توان مشاهده كرد  مي

 چون اهل حديث وفادار به ظاهر عبارات        ،فريسيان بودند 
كتاب مقدس بودند و در مقابل آنهـا قرائيـان بودنـد كـه              

و تحت تأثير معتزليان و در كوره داغ جـدال ميـان عقـل              
نقل در مباحث متكلمان آن دوران، عقـل را برگزيدنـد و            

 ،بـه طـور كلـي     . نقل را بر اساس عقل، عقلاني سـاختند       
كلام معتزله بر متفكران يهودي در طي قرون وسطي تأثير          

توان از يهوديـان       و اين تأثير تا حدي بود كه مي        شتگذا
ن يهـودي در    اتاثير معتزله بر متكلم ـ   . معتزلي سخن گفت  

دهم به نقطـه اوج خـود رسـيد و در ميـان       / رم  سده چها 
هـاي   هاي يهودي خاخامي، بسياري از سران آكادمي      گروه

  .قديم در عراق تفكر معتزلي را پذيرفتند
توان گفت كـه قرائيـان فرزنـد زمـان        مي ،در مجموع  

ــه   ــان در بره ــه محقق ــد و گرچ ــود بودن ــانخ  ،اي از زم
دين متأثر از   مسلمانان را در مباحثي مشترك ميان اين دو         

دانستند، اما در ايـن زمانـه متكلمـان يهـودي           يهوديان مي 
ديدنـد و  بودند كه خود را متأثر از متكلمان مـسلمان مـي      

با كمك آنها و مشاركت ربانيان و قرائيان پربارترين دوره          
  . يعني دوره قرون وسطي را شكل دادند؛فلسفه يهودي
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  ها پي نوشت
 كاهنـان يهـودي و بيـشتر آنهـا از            صدوقيان از علماي دينـي و       -1

آنها متن تورات را قبول داشتند، امـا قـوانين         . اشراف ثروتمند بودند  
ــفاهي  ــذهبي ش ــات م ــود   راورواي ــسيان ب ــول فري ــورد قب ــه م    ، ك

  و ايـشان بعـث اخـروي، حيـات بعـدي، فرشـتگان           . پذيرفتنـد نمي
  ;Lester Grabbe, 2000: 187-192) ...كردنـد شياطين را رد مي

Benedict,Viviano, 496–98; David,  Daube, 493–97 )  
 فريسيان نهضتي اساساً مردمي و بيشتر مورد  حمايت مردم فقير            -2

 ةتـورات بـه اضـاف     (آنها تأكيد بسياري بر قـانون دو وجهـي          . بودند
از نظر ايشان سنت شـفاهي يهـود نيـز          . داشتند) سنت شفاهي يهود  

-Lester Grabbe : 187) . مبتني بر تعاليم حضرت موسـي اسـت  

192 ) 
 بار يهوديان در زمان هرود، كساني را واداشت كه        وضع فلاكت  - 3

 حياتي تـوأم بـا تقـوي در صـلح و آرامـش، دنيـا و                 ةبه منظور ادام  
آنان بخـش اعظـم     .  آن را ترك كنند    ،زندگي دنيوي را پست شمرده    

نـشيني در اجتماعـاتي بـسته       حيات خود را در حالت تجرد وگوشه      
-120:اپـستاين ( ها معروف گرديدند  اين افراد به اسني   . ذراندندگمي

121(. 

به معني خوانـدن،    ) karaiim( قرائيم نام خود را از واژه عبري         –۴
به ويژه خواندن كتاب مقدس گرفـت و پيـروان ايـن فرقـه قاريـان                

 .شوند ناميده مي) خوانندگان كتاب مقدس(

 شفاهي كه پس از     اي از شريعت   تلمود عبارت است از خلاصه     - 5
ها تلاش دانشمندان مقيم فلسطين و بابل، در آغاز قرون وسطي            قرن

تلمـود از دو بخـش اصـلي        . به بار نشسته اسـت    ) با تفاسير جديد  (
) Halakhah(، حـاوي هلاخـا      )Mishna( ميـشنا : شـود  تشكيل مي 

كه به زبان عبـري نوشـته شـده اسـت، و تفـسير ميـشنا                ) شريعت(
اي از بحـث و     ، كه معناي آن خلاصـه     )Gemara( معروف به گمارا  

 ,See: Karesh . ( عبري است-تبيين ميشنا به زبان نامأنوس آرامي

pp. 510-511, Wayne Dosick, pp.98-99  ( 

6-Samuel ben Hofni Gaon 
7-Geniza fragments 

بهشميه پيروان  « : خود آورده  الفرق بين الفرق   بغدادي در كتاب     - 8
 وزيـر آل بويـه      ،ند و چون صـاحب بـن عبـاد        ابوهاشم جبايي هست  

خوانند، بيشتر معتزليان روزگار مـا بـر        مردمان را به كيش ايشان مي     
گويند، زيـرا نكـوهش و ذم   اند و آنان را ذميه نيز مي كيش اين دسته  

ابوهاشم ). 128: 1333بغدادي،  ( »را بدون فعل بر مردمان روا دارند      
او . ويژه پدرش ابوعلي بود   و به در مواردي متمايز از ديگر معتزليان       

بـراي اطـلاع بيـشتر،      (در باب صفات، نظريه احوال را مطرح كـرد          
  ).144-128: 1333بغدادي، : ك.ر
هـا كميـت دارنـد يـا چنـين            اين كه اتم   ة در كلام اسلامي دربار    -9

اين امر يكي از مواردي بود كـه        . نيستند، اختلاف نظر وجود داشت    
عتزلـي بـصره و بغـداد اخـتلاف وجـود            آن ميان مكتبهـاي م     ةدربار
مكتب بصره، به نمايندگي ابوهاشـم، بـر آن بـود كـه اتمهـا               . داشت
 يعني مقـداري از فـضا را اشـغال          ؛دارند و متحيزند  )تمساح(اندازه
كنند، در صورتي كه نظر مكتب بغداد، بـه نماينـدگي كعبـي، آن              مي

  .)506: 1368 ولفسن،(  بدون مساحت و غيرمتحيزندها بود كه اتم

 
  منابع

  قرآن  -1
، تـاريخ فلـسفه     »فلـسفه يهـود   « ).1382. ( آلتمن، ا  -2

ــرب ــشنان،  ،غ ــر نظــر ســروپالي راداكري ، جــواد 2ج زي
  . انتشارات علمي و فرهنگي:يوسفيان، تهران

 :، قـاهره  الحائرينلـة دلا ).2006. ( ابن ميمون، موسي -3
  .مكتبه الثقافه الدينيه

، يخ مـذاهب اسـلامي    تار ).1384. ( ابوزهره، محمد  -4
  مركز مطالعات و تحقيقـات اديـان و        :عليرضا ايماني، قم  

  .مذاهب
ــدور -5 ــستاين، ايزي ــت ).1385. ( اپ ــي : يهودي بررس

 مؤسسه پژوهشي حكمـت     :تهران، بهزاد سالكي،    تاريخي
  .نايرا ةو فلسف

ــگ -6 ــان، وين ــمارت، نيني ــلوموپينز  اس ــان و ش   .زاي چ
هـاي  فلـسفه گزارشـي از    « سه سنت فلـسفي   ). 1378(
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 مركـز   :، ابوالفضل محمودي، قم   »هندي، چيني و يهودي   
  . علميه قمةانتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوز

 ).بــي تــا. ( اشــعري، ابوالحــسن علــي بــن اســماعيل-7
ــالات الاســلاميين و اخــتلاف المــصلين  ، محــسن مق

  .مؤيدي، انتشارات اميركبير
 فلـسفه   تاريخ ).بي تا . ( الفاخوري، حنا و جليل الجر     -8

 شـركت   :، عبدالحميـد آيتـي، تهـران      در جهان اسـلامي   
  .انتشارات علمي و فرهنگي

 الفرق  ةترجم ).1333. ( بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر   -9
  . چاپخانه شفق: تبريزمام جواد مشكور،، به اهتبين الفرق

تـاريخ   ).1368. ( جعفري لنگرودي، محمـد جعفـر      -10
  . كتابخانه گنج دانش:، تهرانمعتزله

فلــسفه يهــودي در ). 1383. ( شــرباك، دن كــوهن-11
ات و   مركـز مطالع ـ   :رضا نقـدعلي، قـم    ، علي قرون وسطا 

  .تحقيقات اديان و مذاهب
). 1358. ( شهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبـدالكريم      -12

  . مصطفي خالقداد هاشمي، شركت افست،الملل و النحل
): 1(تاريخ فرق اسـلامي    ).1384. ( صابري، حسين  -13
، هاي نخستين، مكتب كلامي اهل سنت، خـوارج       فرقه
  .متس انتشارات :تهران

، نقد و نگرشي بر تلمود ).بي تـا . ( ظفرالاسلام خان  -14
  . مركز مطالعات و تحقيقات اسلاميةترجم

ــدالجبار -15 شــرح ). 1965. ( قاضــي ابــي الحــسين عب
  . ناشر عبدالكريم عثمان:، قاهرهالاصول الخمسه

ــدال-16 ــسيري، عب ــر). 1383. (وهاب م ــارف ةداي  المع
 ةســس مؤة، ترجمــ5، جيهــود، يهوديــت و صهيونيــسم

ــژوهش ــات و پ ــران مطالع ــه، ته ــاريخ خاورميان ــاي ت  :ه
  .المللي حمايت از انتفاضه فلسطينكنفرانس بين

هاي كلام  بازتاب ).1387. ( ولفسن، هري اوسترين   -17
 مركـز   :، علـي شـهبازي، قـم      اسلامي در فلسفه يهـودي    

  . و تحقيقات اديان و مذاهبمطالعات
ـــ -18 ــسف ).1368. (ــــــــــــــ ــلام ةفل ــم ك ،  عل

  . انتشارات الهدي:احمدآرام، تهران
تاريخ علـم كـلام و       ).1367. ( ولوي، علي محمـد    -19

  .ت انتشارات بعث:، تهران2، جمذاهب اسلامي
سـنت  «). 1386. ( هايمن، آرتور و عليرضـا هـدايي       -20

 ةتاريخ فلـسف   ،»رهنگي اسـلام  فلسفي يهودي در جهان ف    
 ،  3، زير نظر سيد حسين نصر و اليـور لـيمن، ج           اسلامي
 انتــشارات : جمعــي از اســتادان دانــشگاه، تهــرانةترجم ـ
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